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سازمان مردم نهاد «مجمع کنشگران شهری هم ساخت» به طور رسمی در استان فارس 
فعالیت می کند و در پی بهبود کیفیت زیست شهرهای کشور برای همه گروه ها و احقاق 
حق مردم بر شــهر اســت. به منظور تحقق این هدف، از روش هــا و ابزارهای مختلفی 
اســتفاده می کنیم که همگی بر توانمندسازی شهروندان در فرایندی مشارکتی بنا نهاده 
شــده اند. هم ساخت یک شرکت مشــاور یا بازوی اجرائی ســازمان های دولتی نیست و 
قصد نداریم کم کاری و مســئولیت دیگران را بر  عهــده بگیریم. در عین حال تلاش داریم 
که به عنوان یک ســازمان مردم نهاد غیردولتی، مســائل شهری را از زاویه احقاق حقوق 
شهروندان پررنگ کرده و ضمن رفع آن مسائل، گامی جهت اصلاح مسیر غلط جاری در 
برنامه ریزی و طراحی شــهری کشور برداریم.  در واقع می توان علاوه بر اهداف و منافعی 
که فعالیت هم ساخت –و اغلب ســازمان های مردم نهادی که در بند رویه های جاری و 
پیمانکار نهادهای رسمی نیستند- در سطوح اولیه به همراه دارد، خروجی های دیگری 
نیــز در لایه های بعدی برای آن متصور شــد. بــا توجه به اینکه فعالیت ســازمان های 
مردم نهاد، خلأهای نظری و عملی شهرســازی کشــور را هدف قرار می دهد، هر کدام از 
آن فعالیت ها می تواند آغازی برای تغییر پارادایم غالب شهرســازی باشد. آنچه در کنار 
هر فعالیت داوطلبانه انجام می پذیرد، توانمندترشدن شهروندان، آگاه تر شدن مسئولین و 

آموزش دنبال کنندگان تخصصی فعالیت های سمن است. مهم تر و اثرگذارتر از همه این 
موارد، توانمندترشدن خود داوطلبین مشارکت کننده در سمن است. هرچند فعالیت های 
داوطلبانه در این شــرایط ســخت اجتماعی و اقتصادی جامعه، برای مشارکت کنندگان 
دشــوار و پرهزینه اســت اما انبوهی از ســرمایه و درس های میدانی بر فرد می افزاید و 
او را بــرای فعالیــت در حوزه حرفــه ای توانمندتــر می کند. به خصــوص اینکه اغلب 
فعالیت هــای داوطلبانه مبتنی بر تجارب نو و بدیعی هســتند که فرصت تجربه آنها در 
فضای عقب مانده دانشــگاه و طرح های تیپیکال حرفه ای نیست. البته نمی توان با نگاه 
هزینه-فایده و با هدف منافع «شخصی»، افراد را به سمت فعالیت «داوطلبانه» ترغیب 
کرد؛ در عوض باید حس دغدغه مندی افراد نســبت به مسائل شهر و جامعه و فعالیت 
داوطلبانه تقویت شود تا یکی از دستاوردهای آن، اصلاح پایین به بالای نظام شهرسازی 
و معماری باشــد. همه افرادی که با هم ســاخت همراهی داشتند به واسطه پروژه های 
مختلف از جملــه برگزاری رویداد «پارک به جای پارکینگ»، اجــرای پروژه «چرخ بند» و 
نگاه انسان محور در سایر پروژه ها، نسبت به قبل از اهمیت حمل ونقل پاک آگاه تر هستند. 
اصلاح ضابطه تبلیغات محیطی شــهر شــیراز و تصویب آن در شــورای اسلامی شهر 

به منظور حذف تبلیغات پل های عابرپیاده و تأمین امنیت 
شهروندان و به طور خاص زنان، باعث شد  امنیت زنان به 
یکی از دغدغه های اصلی همراهان هم ســاخت تبدیل 
شــود. داوطلبین و مخاطبین هم ســاخت بیش از قبل 
کودکان را در شهر می بینند. این موضوع نتیجه مجموعه 
فعالیت های هم ســاخت در زمینه شهر دوستدار کودک 
است که برگزاری «مجموعه نشست های شهرداری های 

دوســتدار کودک، درس هــا و چالش ها» مهم ترین آنهاســت. ضمــن اینکه مخاطبین 
اصلی این نشســت ها شهرداری های کشور است و تأثیر مستقیمی بر نگاه تصمیم سازان 
شــهری نسبت به حقوق کودکان و تحقق شهر دوستدار کودک دارد. باوجود اینکه همه 
شهرســازان و معماران بر مشارکت شهروندان در پروژه های شهری صحه می گذارنداما 
اغلب در همان گام های ابتدایی مشــارکت متوقف می شــوند. فــارغ از محدودیت های 
مالــی و زمانی پروژه های حرفــه ای، ناآگاهی از فرایند پروژه های مشــارکتی و همچنین 
تعریف نادرست از «مشارکت شــهروندان» و «تسهیلگری اجتماعی» نیز نقش پررنگی 
در بیراهه رفتن این پروژه ها دارند. «احیای فضای خاموش میدان ســبحانی» فرصتی بود 
کــه داوطلبین «طراحی با مردم برای مردم» را تجربه و مشــق کنند و به درک متفاوتی 
نســبت به پروژه های مشارکتی برســند.  فعالیت های ترویجی دیگری که در موضوعات 
هدف هم ســاخت صــورت گرفت نیز ماننــد پروژه های فوق، در پــرورش داوطلب ها و 
مخاطب های هم ساخت تأثیر گذاشته اســت. امید داریم که اثرگذاری این فعالیت ها بر 
دانش و تجربه داوطلب ها و مخاطب ها، در بزنگاه های حرفه ای نمایان خواهد شد و به 
ارتقای شهرســازی کشور کمک خواهد کرد. پس بار دیگر اهمیت و جایگاه فعالیت های 
داوطلبانه بر شهرسازی کشور را یادآور می شویم که فارغ 
از فواید مستقیم موضوعی و موضعی در احوال شهرها، 
به تربیت شــهروندها، سیاســت گذاران و شهرسازان و 
معماران نیز منجر می شــود که اثرگذاری بلندمدت تر و 
پایدارتری در بهبود وضع شــهرها خواهد داشت و به ما 
برای دستیابی به «شهری که می خواهیم» کمک خواهد 

کرد.

در مدیریت شهری
مشارکت مردمی بدون خودگردانی فریبکاری است

«جهنــم آدم ها مربوط به آینده آنها نیســت؛ اگر جهنمی در کار باشــد همین اســت 
که در مقابل ماســت، جهنمی کــه هر روز در آن زندگی می کنیم و بــا کنارهم بودن آن را 
تشــکیل می دهیم. برای از بین بردن این وضع دو راه حل وجود دارد. راه اول برای بســیاری 
از آدم ها آسان است. جهنم را قبول می کنند، جزئی از آن می شوند و دیگران را نمی بینند. 
دومی راهی پرخطر که نیازمند توجه، شــناخت و اســتمرار است. جســت وجو و توانایی 
تشــخیص اینکه چه کســی و چه چیــزی، در میان جهنــم، جهنمی نیســت و اینکه آن 
را تداوم بخشــید و برای آن جا باز کرد» (شــهرهای نامرئی، ایتالو کالوینو). حق به شــهر

 (The Right to the City) از دو جزء بنیادین ساخته شده است. Participation (مشارکت) 
 Use ،(دسترسی) Access :(تخصیص) که متشــکل از سه قسمت اســت Occuption و
(اســتفاده) و Occupy (تصرف). این دو جزء با یکدیگر پیوســته اند. مشــارکت یعنی حق 
اداره کردن، حق به تعیین سرنوشتِ فضا و در نهایت مفهوم «خودگردانی» است که معنای 
آن را تعیین می کند. مشارکت امری اداری- مدیریتی نیست بلکه با سیاست و سیاست فضا 
پیوند خورده است. مشارکت را نمی توان از حق به شهر انتزاع کرد. مشارکت امری سیاسی 

است، امری که هارولد لاسول آن را چنین تعریف می کند: چه کسی، چه چیزی را، چه موقع 
و چگونه به دست می آورد. مفهومی که به صورتی عمیق پیوند مشارکت و تخصیص را با 
یکدیگر نشان می دهد. ماهیت تخصیصی مشارکت/سیاست را ژاک رانسیر به خوبی نشان 
می دهد: «سیاست یعنی عدالت، سیاست تا زمانی هست که به حساب نیامده ها بخواهند 
به حســاب آیند» (ده تز درباره سیاست). از این رو مشارکت در شهر از دو جزء امکانِ آزادی 
(اعمال اراده) و امکانِ برابری (فرصت برابر برای اعمال اراده) ســاخته می شود.  به تعبیر 
هانری لوفور: «هر بار که یک گروه اجتماعی از پذیرفتن منفعلانه شــرایط معیشت، زندگی 
یا بقای خود تن می زند، هربار که یک گروه بر آن می شــود که نه فقط شــرایط زندگی خود 
را بفهمد  بلکه افسار آن را در دست خویش گیرد، خودگردانی در حال وقوع است». لوفور 
به طــور واضح و عامدانه ای، مفهوم «خودگردانی» را در برابر مفهوم «مدیریت مشــترک» 
مطرح می ســازد. «خودگردانی، دولت را به عنــوان یک نیروی محدودکننده که بر فراز کل 
جامعه قد علم کرده اســت  و عقلانیتی را که ذاتی مناسبات اجتماعی (کردار اجتماعی) 
اســت تســخیر می کند و به چالش می طلبد، خودگردانی نمی تواند از این وظیفه خطیر 

طفره رود: ســاختنِ خود به عنوان قدرتی که قدرت دولت نیست». از نظر لوفور «مشارکت 
بــدون خودیاری یا خودگردانی هیچ معنای خاصی ندارد  و صرفا به یک ایدئولوژی تبدیل 
می شــود و کنترل و فریبکاری را ممکن می ســازد. خودیاری تنها چیزی است که می تواند 
مشــارکت را، از رهگذر قراردادن آن در فرایندی که معطوف اســت به امر جهانی، واقعی 
و محقــق کند». اما چرا مشــارکت بدون خودگردانی، فریبکاری اســت؟ چون نخســت 
تحت ایدئولوژی انتزاعی منافع عمومی اســت و منافع گروه های به حاشــیه رانده شده را 
منعکس نمی کند و دوم گفت وگوی بین گروه های اساســا نابرابر اســت و سوم در میدان 
نمایندگی صورت می گیرد و اراده گروه های اجتماعی را واسپاری می کند و در نهایت از حق 
به فضا جداســت. بر بستر این چشم انداز است که تشــکل ها اعم از موضعی (محلی) و 
موضوعی باید به مشارکت بیندیشند وگرنه ویترینِ مشارکت اتفاق خواهد افتاد و حتی بدتر 
به جزئی از برنامه مســئولیت زدایی از بخش عمومی، بازارســپاری و تبدیلِ جامعه مدنی 
به پیمانکاران منجر خواهد شــد. در این چارچوب، چنانچه طاهره ابوفاضلی در همایش 
«محله؛ مشارکت و توسعه» مطرح کرد: «تجربه فعالیت محلی باهمستان نشان می دهد 

مشــارکت به وجودآوردنی نیست، مشارکت وجود دارد اما تا زمانی که قدرت تصمیم گیری 
دســت مردم نباشــد و تا زمانی که قدرت موازنه نشود، اسم دیگر آن مقاومت است». این 
مشــارکت/مقاومت چهار ابزار مهم دارد: ایجاد فضای تفاوت گذار و دفاع از حق تفاوت، 
تصاحب فضا، نهادی ســازی حق به شــهر به عنوان ایجاد گشودگی برای مبارزه برای حق 
به شــهر و سیاستِ شــهروندی فضایی. به جای شهروندی سیاســی. در این فرایند، نقشِ 
باهمستان ها (community) به ویژه بسیار مهم است تا بتوانند با قدرت گیری از امر زیسته 
مشترک، پایه اجتماعی و مادی خودگردانی را فراهم سازند.  این چشم انداز در نهایت برای 
مدیریت شــهری نیز البته در معنای اداری آن  بلکه در معنای سیاســی آن سودمند است. 
بدون الگویی گشــوده برای امکان تحقق خودگردانی و حق به شــهر، دموکراسی شهری 
عقیم می ماند، نهاد انتخابیِ شــورا تحت سلطه نهاد اداری شهرداری درمی آید، نیروهای 
سیاســی با نیروهای اجتماعی دچار گسیختگی می شوند و توان نمایندگی آنها را از دست 
می دهند و وضعیت «ناحکمرانی» رخ می دهد و با بن بست خوردن «ویترین های مشارکت» 

که اثر موقت در مقبولیت بخشی دارند، مقبولیت زدایی گسترده رخ خواهد داد.
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روایت

شهر و شورا

روایتی از فعالیت های داوطلبانه شهری در استان اصفهان 
در باب کنشگری داوطلبانه در بافت های شهری

روایتی از فعالیت های داوطلبانه شهری در استان فارس

سازمان های مردم نهاد به مثابه مدرسه شهر

نگاهی به فعالیت های داوطلبانه شهری   در خراسان
قطره ای امید در دریای ناامیدی

انجمن شهروندمحور چهار طبقه مشهد: پایان ســال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ مجالی شد 
برای گپ وگفت درباره این موضوع که چرا «آنچه در کلاس های شهرســازی می خوانیم، 
اغلب با آنچه در عمل در شهرها رخ می دهد، متفاوت است». تابستان همان سال حدود 
۲۰ نفر از دانشــجویان و فارغ التحصیلان رشته شهرسازی در مشهد گرد هم جمع شدند 
و آرام آرام از دل جلســات و گفت وگوهای آنها، راه حل هایی بیرون آمد که اساســی ترین 
آنها آمــوزش عمومی اصول شهرســازی برای همه افراد جامعه بــود. جمع بندی آن 
گروه دوســتانه (که چند ماه بعد «چهارطبقه» را تشــکیل دادند) این بود که شهر نه در 
چارچوب کلاس های دانشگاه و نه توسط فارغ التحصیلان شهرسازی بلکه توسط عموم 
مردم ســاخته می شود. به همین دلیل ارتقای آگاهی عمومی نسبت به مسائل شهری و 
اصول شهرسازی راه حل پایدار مشکلاتی است که سال هاست گریبان گیر شهرهای ایران 
از جمله مشــهد است. انجمن شهروندمحور چهارطبقه با چنین رویکردی در مردادماه 
۱۳۹۵ با هدف ارتقای کیفیت محیط شهری شروع به فعالیت کرد و سه راهبرد آموزش 
عمومی شهرســازی، مشورت با مدیران شــهری و معرفی نمونه های موفق را در پیش 
گرفت. در سال های نخست فعالیت چهارطبقه، مصادیقی از تجربه های موفق و ناموفق 
در انطباق با اصول شهرسازی در صفحات مجازی چهارطبقه منتشر می شد و در کنار نقد 
اقدامات نادرست، نمونه هایی از تجربه های موفق شهرهای ایران و جهان و راه حل هایی 
برای اصلاح شــرایط موجود ارائه می شد. علاوه بر این فعالیت ترویجی مستمر، اعضای 
چهارطبقه در تابستان ۱۳۹۶ برای نشان دادن تحقق پذیری «شهرسازی مشارکتی» اقدام 
به طراحی و اجرای فضای ورودی بوســتان فروغ مشــهد متناســب با نیاز کاربران فضا 
(به خصوص کودکان) کردند و در رویدادی چهارروزه توانستند اعتماد و مشارکت اهالی 
محله را در اجرای یک رویداد خردمقیاس شهرســازی پــاپ آپ جلب کنند. این تجربه 
موفق زمینه ساز استمرار رویکرد شهرسازی مشارکتی در سایر پروژه های شهرداری مشهد، 
از جمله پروژه «خانه بهار» و بعدها طرح «محله ما» شــد که اساس همه آنها استفاده 
از مشــارکت نظری و عملی شــهروندان در تغییرات محیط زندگی ایشان بود. برگزاری 
نظرسنجی های متعدد، مشارکت مستقیم اهالی در انتخاب طرح های پیشنهادی و جلب 
همکاری ایشــان در اجرای پروژه ها، مهم ترین ویژگی های این پروژه های مشارکتی بود و 
سبب شــد آیین نامه طرح «محله ما» نه تنها در مشهد بلکه در برخی دیگر از شهرهای 

کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.
در کنار تمام ایــن اقدامات که موجب تغییر رویکردهای کلان تصمیم گیری و اجرای 
پروژه های خردمقیاس در سطح محلات مشهد شد، بزرگ مقیاس ترین تجربه چهارطبقه 
از نظر وســعت پروژه، همراهی با بیش از ۲۰ ســازمان مردم نهاد در مخالفت با اجرای 
بزرگراه جنوبی مشــهد بــود؛ پروژه ای که نزدیک به ۱۰ ســال از آغاز عملیات اجرائی آن 
می گذشت و پیشرفت ۴۰ درصدی آن طی این سال ها موجب تخریب جبران ناپذیر محیط 
طبیعی ارتفاعات جنوبی مشــهد شده بود و هم زمان با پیشرفت اجرای آن، سایه تهدید 
رشد لجام گسیخته و ساخت وسازهای مخرب در محیط طبیعی و بکر ارتفاعات جنوبی 
سنگین و سنگین تر می شــد. اعتراضات و فعالیت های آگاهی بخش مجموعه ای متحد 
از ســمن های مشــهدی که همگی بر نادرســتی پروژه بزرگراه جنوبی تأکید داشتند، در 
کنار همراهی برخی ارکان حاکمیتی محلی و ملی، موجب افزایش فشــار بر شهرداری 
مشــهد و ســایر طرفداران و ذی نفعان پروژه شد و سرانجام شــهرداری مشهد ناچار به 
انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیســتی (EIA) شد، تا تصمیم گیری درباره توقف یا 
ادامه اجرای پروژه بر مبنای نتایج مطالعات انجام شــود. هرچند فشارهای غیرحرفه ای 
شهرداری برای اعمال نفوذ و دست کاری در نتایج مطالعات، خود حکایتی مفصل دارد 
اما خوشــبختانه تعهد حرفه ای انجمن ارزیابی محیط زیستی ایران در کنار پیگیری های 
مصرانه سازمان های مردم نهاد و نظارت دقیق آنها بر روند تهیه و تحویل گیری مطالعات، 
موجب شد راه برای مداخله های غیرحرفه ای در نتایج مطالعات سد شود و برای نخستین 
بار در کشــور، یک بزرگراه تبدیل به یک فضای عمومی با عنوان «کوه پارک» شود؛ فضایی 
که این روزها به جای تردد ســریع خودروهای تک سرنشین و ایجاد آلودگی مضاعف، به 
عرصه ای پیاده مدار برای حضور همه شهروندان مشهد تبدیل شده و نمونه ای مثال زدنی 

از حرکت های موفق در راستای کاهش خودرومحوری شهرهاست.
اکنون در آستانه شش سالگی چهارطبقه و در شرایطی که ناامیدی عمومی بر جامعه 
سایه انداخته و انواع ناملایمت ها در قبال فعالیت های مدنی و مطالبه گری های مبتنی بر 
منفعت عمومی رخ می دهد، ماحصل فعالیت های داوطلبانه گروهی از فارغ التحصیلان 
شهرسازی مشهد، همچنان بارقه هایی از امید برای اثربخشی مطالبه گری های جمعی و 

تلاش در راستای توسعه پایدار را روشن نگه داشته است.

به واسطه فعالیت تیم تازه نفسمان در محلات تاریخی اصفهان به دنبال شناخت 
بیشتر شــهرمان بودیم و در پستوهای ذهنمان، این سؤال بود که نیازهای هر محله 
چیست؟ به واسطه جوان بودن و بی تجربگی تصمیم گرفتیم بی خیال نجات تمامی 
بافت های تاریخی بشویم و به یک محله بسنده کنیم تا هم شناختمان عمیق تر شود 
و هم ارتباط گرفتن برایمان راحت تر باشــد. بافت محله تاریخی شهشهان اصفهان 
بســتر رفت وآمدهای ما شد. پس از شــناخت جوانب گونه گون محله –از مباحث 
مرتبــط با کالبد، عملکرد، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ- به تعریف پروژه هایی دســت 
زدیــم که بدون ارتباط با ارگان ها از عهده انجام دادنش بربیاییم. با وجود اینکه تمام 
تلاش تیم بر این بود که مردم رکن اصلی تمامی پروژه ها باشند ولی اگر برای همان 
طرح های کوچک بیشــتر مردم را وارد فرایند مشــارکتی می کردیم، مســیرمان جور 
دیگری طی می شــد. ما در بین این پروژه ها شــروع به پایــش و رفت وآمد به محله 
کردیــم. در همین رفت وآمدها بود که ناگاه، مجموعه ای از هشــت دانه ارزشــمند 
تاریخی در حریم ثبت جهانی مسجد جامع توجه ما را به خودش جلب کرد و ما را 
به فکر مستندنگاری و منعکس کردن وضعیت اسف بارِ این مجموعه ارزشمند در دل 
یک بافت تاریخی کرد. انعکاس های رسانه ای و انتشار نقشه ها و وضعیت مالکیت 
مدتی تیتر خبرگزاری های مختلف بود و واکنش ها و توجهات زیادی را به این قسمت 
از بافت تاریخی شهر اصفهان جلب کرد. در آخرین روز مستندنگاری از این بناها بود 
که با مردم محله ابواسحاقیه (بخشی از محدوده شهشهان اصفهان) وارد گفت وگو 

شــدیم. شنیدن از مشکلاتی که به واسطه سکونت در محدوده تاریخی داشتند ما را 
بر آن داشت تا جلسه ای با اهالی محله ترتیب دهیم و حرف های آنها را بشنویم و با 
شیوه ای علمی، تمامی مشکلات را دسته بندی کنیم و سپس به دنبال راه حل باشیم. 
جلســه ای درباره «چالش های زندگی در محله ابواسحاقیه» با همراهی اهالی در 
یکی از مساجد محله برگزار شد و در نهایت با پیشنهاد خود اهالی تصمیم بر آن شد 
تا این معضلات توســط تسهیلگران گروه ما دسته بندی شود و همراه با خود اهالی 
به مراجع مربوطه مراجعه شــود تا ابتدا از آنها درخواست پیگیری وضعیت حاکم 
بر محله را داشــته باشیم. در آن جلســه و مصاحبه هایی که به منظور تکمیل نقاط 
مبهم انجام شد، چیزی در حدود ۲۵۰ گزاره جمع آوری شد که هریک به جنبه هایی 
از موضوع سکونت در جوار خانه های متروک ارزشمند می پرداخت. بخش کوچکی 
از این گزاره ها به شرح زیر است: «خونه های قدیمی احتمال ریزشش هست». (بحث 
فرسودگی کالبدی) / «شما برو توی این خونه ها را نگاه کن ببین چه خبره! زباله دانی 
شــده» (بحث زیســت محیطی) / «کوچه ها باریکه» (بحث مشکلات دسترسی) / 
«وقتی باران می آید آنقدر خراب می شــوند. (خانه ها)» ( بحث نبود زیرساخت های 
دفــع آب و فرســودگی کالبدی) / «اینجا را دوســت نداریم، جاهــای دیگه رهنش 
بالاســت» (بحث مشــکلات اقتصادی) / «یک جای تفریح برای بچه ها نیست، یک 
فضای ســبز نیســت» (بحث کاربری)/ اطراف علامه مجلســی یک طرح دانشگاه 
هست. این موجب شده که به خاطر این طرح به ما اجازه ساخت نمی دهند» (وجود 
طرح نامعلومی در محدوده) / «این خونه مال هشت نفره و داره میاد پایین» (بحث 
مالکیت هــا) / «موتور کولــر را دزد زد» (امنیت اجتماعی) / «متأســفانه، کار با یک 
ارگان نیســت» (مدیریت شــهری) و... تمامی گزاره های مطرح شــده را دسته بندی 
کردیم و با تنظیم نامه ای همراه با اهالی محله به شهرداری بافت تاریخی اصفهان 
(منطقه ۳) مراجعه کردیم، مراجعه ای که با وجود کاغذبازی های اداری بی نتیجه 
ماند (پیوست). پاسخ های متنوع از ارگان های مختلف و عدم پاسخ گویی صحیح و 

حتی گاهی طرح های بالادستی که به ارزش های بافت تاریخی واقف نیست و حتی 
شناخت مناســبی از آن محلات تاریخی ندارد، اوضاع را بدتر و مردم را دچار گیجی 
زیادی کرده  است. انگار ابواسحاقیه و اهالی  آن شبیه یک توپ فوتبال اند که اگرچه، 
خودِ توپ نمی داند به کجا می رود و سرگردان در زمین بازی از این طرف به آن طرف 
پرت می شــود اما بازیکنان از آن آگاه اند و این توپ را به درســتی در میان خودشــان 

پاس می دهند.

عضو هیئت مدیره مجمع کنشگران شهری هم ساخت
میثم امیری

نایب دبیر سازمان مردم نهاد همبود نصف جهان
محدثه انصاری

کنشگر و پژوهشگر شهری
محمدکریم آسایش

 فــارغ از محدودیت هــای مالــی و زمانی 
پروژه هــای حرفــه ای، ناآگاهــی از فرایند 
از  نادرست  پروژه های مشــارکتی و همچنین تعریف 
نیز  اجتماعی»  «تسهیلگری  و  شهروندان»  «مشارکت 

نقش پررنگی در بیراهه رفتن این پروژه ها دارند. 
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